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Abstract 

In this article, we investigated and compared kind of lyrical elements used in the Masnavis of 

Khosro and Shirin, Leyli and Majnoun of Nizami Ganjavi with Masnavis Homay and Homayoun and 

Gol and Norouz. Cases such as contents and romantic elements, lyrical compositions and expressions, 

soft and gentle descriptions, sad and lonely atmosphere, connection and exile, lover and beloved, 

images and visual elements, mentality, language, point of view, and characters, were analyzed and 

compared. Nizami influenced Khajoo, and whether he has shown initiative and innovation, the 

comprehensive parts of lyrical and love topics in every Masnavis are interwoven with the poet’s 

mentalities, feelings, and inner emotions, the present and past. Finding and establishing a connection 

between the lyrical relationship of both poets answers the questions in their works, what kind of 

elements have been given more importance in terms of lyrical elements that are not seen in other 

works? The general purpose of this thesis is to explain and compare the type of expression of lyrical 

elements in this research, we conclude that Khajooye Kermani, and Nizami Ganjavi, have brought 

the poetic concepts closer to folk and popular literature with smoothness and simplification. 
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 مقاله پژوهشي

 

گل و  عناصر غنایی در خسرو و شیرین، لیلی و مجنون نظامی گنجوی با همای و همایون و مقایسۀ

 کرمانی نوروز خواجوی

 

 ورمرتضی رزاق پ، 2جمالیشهروز ، 1مرتضی خوش نیت
 زبان و ادبیات فارسي، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامي، همدان، ایران. ، گروه. دانشجوي دکتري1

 دانشگاه آزاد اسلامي، همدان، ایران. )نویسندۀ مسئول( واحد همدان، ،گروه زبان و ادبیات فارسي ،. استادیار2

Email: shahroozjamali@iauh. ac. ir 

 دانشگاه آزاد اسلامي، همدان، ایران. واحد همدان، ،ادبیات فارسيگروه زبان و  ،. استادیار3
 

 چکیده

هاي خسرو و شیرین، لیلي و مجنون نظامي گنجوي با هماي مثنويدر این مقاله به بررسي و مقایسۀ عناصر ادب غنایي به کار رفته در 

غنایي، توصیفات نرم و پردازیم. مواردي از قبیل عناصر محتوایي و عاشقانه، ترکیبات و تعبیرات و همایون و گل و نوروز خواجوي مي

هاي ي، ذهن و زبان، زاویۀ دید، شخصیتآلود و انزواطلبانه، وصل و هجران، عاشق و معشوق، تصاویر و عناصر صورلطیف، فضاي غم

از هایي ها به تحلیل و مقایسه پرداخته شده است. این که خواجو به چه میزان تحت تأثیر نظامي بوده، یا ابتکار عمل و نوآوريمنظومه

ي با ذهنیات، احساسات گیرد. بخش فراگیري از موضوعات غنایي و عشقي در هر منظومۀ غنایخود نشان داده است، مورد تحلیل قرار مي

عجین شده است. یافتن و الفت برقرارکردن بین مناسبات غنایي هر دو شاعر، به این  و عواطف دروني، روزگار حال و گذشتۀ شاعر

هایي در بیان عناصر غنایي اهمیت بیشتري داده شده که در آثار دیگري مشاهده ر آثارشان به چه نوع مؤلفهدهد که دپرسش پاسخ مي

شود؟ هدف کلي مقاله، مقایسه و تبیین نوع بیان عناصر غنایي در مورد پژوهش است. خواجوي کرماني همچون نظامي گنجوي، با نمي

ات عامیانه و مردمي نزدیک کرده است. شواهد به دست آمده در این پژوهش، بیانگر آن سازي مفاهیم شعري را به ادبیسرایي و سادهنرم

هایي با هم دارند و سطحي از هاي عناصر غنایي مشابهتگنجوي و خواجوي کرماني در تعریف ویژگي هاي نظامياست که مثنوي

 رسد.نظر نمي بههاي غنایي وجود دارد که این اختلافات برجسته اختلاف در شیوۀ بیان مؤلفه

 .عناصر غنایي، مثنوي عاشقانه، نظامي گنجوي، خواجوي کرمانيها: کلیدواژه 
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 . مقدمه 1

خود دارند. نوع حماسي،  آثار ادبي، مجموعه خصوصیات فني، ظاهري و مشخصات و قوانین ویژۀ مختص به هر نوع از

معني موسیقي و غنایي از ریشۀ »غنا« به ر یک شاکلۀ خاصي دارا هستند. در ادب غنایي، واژۀ نمایشي، غنایي و تعلیمي ه

زبان یوناني قدیم است که بعدها به ادبیات اروپایي راه یافته  نواختن و آواز خواندن است و اصطلاح غنایي، برابر »لیریک« به

یان اصطلاحي است. این واژه در ادب فارسي کلاسیک نبوده و پیشین عربي رایج شدهادبیات فارسي و هاي اخیر در الس و در

شعر کوتاهي که بیانگر ذهنیات و  -1شود: اند. مفهوم این اصطلاح به دو صورت بیان ميخاص مجموعۀ اشعار غنایي نداشته

این است که شاعر  اي ساخته شود. تصور برت، تا از آن آوازي و ترانهاثري که سروده شده اس -2احساسات شاعر است. 

هایي مشترک دارند. غنا کنند و ویژگيترین احساسات خود را بیان ميترین و خصوصيمیقغنایي سرا و ترانه سرا، هر دو ع

 نیازها، حوادث و رویدادهاي زندگي است.     پاسخ فوري و احساسي شخص به

باشد، مانند: غم، شادي، آرزو، عشق در  برآمدهچه از احساس آدمي ر احساسات و عواطف است. هر آن غنایي، شع شعر

شود و حس غم و اندوه بر مي طبیعت در بیشتر آثار غنایي فارسي دیدهجهان و گیرندۀ شعر غنایي است. نگرشي منفي به بر

طیف است و یشتري دارد. زبان غنایي معمولاً زباني آهنگین و لشوق و شادي غلبه دارد و عناصري چون غم و اندوه بسامد ب

هاي اي کهن دارد. گاثاها سرودهاطف شاعر هستند. شعر غنایي در ایران نیز پیشینهپیوند با موضوع و عوالفاظ و کلمات در 

را مزدا گفته شده است. هاي آغازین شعر غنایي است. این نوع شعر در کتاب بندهش در ستایش اهوآییني زرتشت، از نمونه

پردازند. بر این شاعر مي بیان احساسات شخصي مشخصات کلي آثار غنایي را دارا هستند و بههاي در دست پژوهش، منظومه

هاي محتوایي در شوند. این پژوهش به مقایسۀ عناصر غنایي و مؤلفهبر عناصر ادب غنایي، بررسي و تحلیل مي با تکیهاساس 

سازد که در آثار دو شاعر پردازد و عیان ميو نوروز ميهمایون و گل سرو و شیرین، لیلي و مجنون، هماي و هاي، خمنظومه

اي علمي و شیوهها وجود دارد، تا در این مقاله به هاي، عاطفي، ذهني در این مثنويهایي در نوآوريها و تفاوتمشابهت چه

 د.اي درخور بپردازهر چهار اثر، به تحلیل و مقایسه با تکیه بر شواهد و مستندات شعريِ موجود در
 

 . بیان مسئله1-1

به نحوي که روشي  کنند،ادبي استفاده مي هاي مختلفزبان مانند دیگر شاعران در اشعار عاشقانه از شیوه شاعران فارسي

وجوه افتراق آن با  شود،آورند، با مقایسه، تشابه و تمایز این آثار نمایان ميپدید مي خاص در بیان زبان و عناصر غنایي خود 

رود. در آغاز کار پژوهش نخستین سؤال، شده و موارد ابهام در تعابیر از بین مي مشخصي دیگر و حد و مرز هر طبقه هادسته

روش  گر ازعاشقانۀ نظامي و خواجو است. براي نگارش مقالۀ مذکور پژوهش هايمثنويمیت عناصر غنایي در میزان اه

منابع و مآخذ مورد اطمینان ورد استفاده در این پژوهش، مبتني بر فیش برداري از است. ابزار م کرده تحلیلي استفادهتوصیفي، 

هاي پژوهش اقدام شده است. بنابراین چیستي عناصر غنایي و اهداف و فرضیهبرداري در جهت و علمي بوده و پس از فیش 

هاي هماي و همایون و گل و نوروز از يو شیرین، لیلي و مجنون از نظامي و مثنو ظهور و بروز آن در چهار منظومۀ خسرو

تون منظوم مورد مطالعه از سوي هایي چون »شگرد زبان و ساختار، عناصر غنایي در مپرسش خواجو چگونه است و نسبت به

هاي زبان و عناصر غنایي سازگاري و هم گرفته است؟ ساختار محتوایي کدام متن با شاخص هر دو شاعر به چه صورت قرار

 یک از این دو منظومه بیشتر است؟یشتري دارد؟ همچنین بسامد شعر غنایي در کدام خواني ب

 . پیشینۀ پژوهش 2-1

منظومۀ هماي و غنایي در هاي ادببررسي مؤلفهاي به ( با ارائۀ مقاله1401در تابستان ) پورزاقفریدوني با راهنمایي ر

هاي این منظومۀ عاشقانه ذکر گردیده مایه این مقاله بن اند. دررداختهکرماني، در نشریۀ متن پژوهي ادبي پ همایون خواجوي
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( توسط رحیم کوشش ترجمه شده است. بروستر در 1395کتاب او در سال)بروستر نویسندۀ کتاب شعر غنایي است.  است.

غنایي در ادبیات غرب  هاي شعراین کتاب به تعریف مفهوم و اصطلاح شعر غنایي، خاستگاه و تاریخچه و سپس به ویژگي

هاي عاشقانه با تکیه استانغنایي در د هايوجهایم. تحلیل هاي غنایي از این کتاب سود جستهپردازد که در تقسیم مؤلفهمي

هاي بلند عاشقانۀ ادبیات فارسي داستان( در این مقاله 1397و مجنون نظامي توسط ذاکري کیش ) شیرین و لیلي و بر خسرو

 است.  جاي داده شدهدبِ غنایي ذیل نوع ا

-خواجو  و همایونهماي  جمله ازاثر غنایي  چهار بررسيغنایي منظوم به هاي با نظیره( 1387میرهاشمي در سال )

توصیف ادبیات غنایي و هاي غنایي ایران، براي اولین بار به ( با کتاب منظومه1345لطفعلي صورتگر در سال ) است. رداختهپ

هاي غنایي ایران عنوان سرآغاز تحقیقات انجام شده در خصوص پژوهش منظومهحلیل آن پرداخته است. این کتاب به ت

شود. نقطۀ قوت این مقاله در این است ميکار برده  پژوهش حاضر بهدر  هایي از این اثرشمارآورد که برداشت هتوان بمي

ادب غنایي در ها مقایسه شود و جایگاه ي این منظومهتحلیل گردیده تا ارزش غنای هاي هر چهار منظومۀ عاشقانهبن مایه که

 ته گردد.     برجسخاستگاه ارزشمند خود یادآوري و 

 . مبانی نظری2

شعر غنایي، هنرِ بازتاب عشقي، مذهبي، فلسفي، رواني یا اجتماعيِ مبتني بر تصویر و اندیشه است. هدف شعر غنایي، بیان 

هاي شاعران است که معمولاً در زمان حال است )انوشه، ذیل ها، واکنش دروني، لذات، عواطف، اندیشه، هیجاناحساسات

شود. کلي هر شعري که از »ذهنیت دروني« آدمي نشأت گرفته است جزو ادبیات غنایي محسوب مي به طور ي(.مدخل شعرغنای

هایي کوتاه بود که با نواختن ساز چامه اشعار »این گیرد.مي سرچشمه تانباس یونان از شعر غنایي با تحقیقات به عمل آمده ابداع

رمانتیسم، مورد توجه  دوران در (. »زبان«61:1345شد« )صورتگر،  اشعار لیریک مشهورشد که به و بربط با نام »لیر« خوانده مي

در استنتاج معني مناسب ي تداوم بخشي به تأمل ترین اشعار غنایي، براشاعران غنایي سرا قرارگرفت، آنان سعي کردند »از ناب

 (.52-48: 1382)پاینده،« شود نزدیک هم جامعه مردم انزب به بودن موسیقایي ضمن شعر »زبان ( و63:1373)شُرر، کنند« استفاده

کنندۀ ري تعیینعوامل فرعي دیگ مخاطب. این سه عامل اصلي وکنندۀ نوع یک اثر عبارتند از پیام، گوینده و سه عامل تعیین

روند ایجاد ارتباط وقتي تأثیرگذار است که پیام ارسالي  آید. یاکوبسن معتقد است نقش زبان وحساب مينوع ادبي یک اثر به 

از سوي مخاطب، رمزگشایي شود. او شش عنصر از سوي شاعر، رمزگذاري و سراینده براي مخاطب معنایي داشته باشد و 

هاي زبان نقشموضوع را عوامل مهم پیام و ارتباط یعني؛ سراینده، مخاطب، مجراي ارتباطي، رمز و دهندۀ فرآیند تشکیل

ادبي( دارند. این نقشي عاطفي و کاربرد )عاطفي، کنشي یا ترغیبي، ارجاعي، فرازباني، همدلي و داند که شش شناسي مي

گیري پیام به کند، پس جهتموقعیتي است که دربارۀ آن صحبت ميخصوص موضوع و تأثر شاعر در گرانه، مربوط به بیان

شود. در مي بیشتر از افعال امري یا ندایي استفادهپیام به سوي مخاطب است و  کارکرد کنشي، جهتسوي گوینده است. در 

در همدلي، به سوي تماس پیام به سوي رمز و  سوي موضوع و در کارکرد فرازباني، جهتکارکرد ارجاعي، جهت پیام به 

)انوشه، ذیل مدخل شود شناختي ميزبان داراي نقش زیبایي گیري پیام به سوي خود پیام است کهاست. در کارکرد ادبي، جهت

 شناسي ادبیات(.زبان

ها اند که بر اثرآنگرفتههایي بهره مایۀ اشعار خود از مؤلفه هاي غنایي عاشقانۀ ایراني به اقتضاي درونشاعران در منظومه

کار غنایي در دو معنا به  اند. »شعرر آثار ادبي متمایز کردهاند و شعر خود را از ساینوي خود بخشیدهرنگ و بویي غنایي به مث

که سروده شده است تا از آن آوازي . اثري 2ها و احساسات شخصي شاعر است؛ . اشعار کوتاهي که بیانگراندیشه1رود، مي

پژوهشگر نیز حول  هاينظر است و بررسي پژوهش حاضر معناي دوم مد(. در 5:1395اي ساخته شود« )بروستر، ترانه و

 گردد.همین محور مي
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 مفاهیمي کهن اساطیري کهنسال، - عناصر غنایي خود، با باز آفرینيهاي منظومهدر  کرماني اي و خواجويگنجه نظامي

ها وصیفات آنو مقایسۀ ت بررسيرفت و به  پیش اساطیري -غنایي توان تا قدمت باورهايميآثارشان  و دراند بازگو کرده

خیال، باشد. »در بحث صورخود و به صورت طبیعي پا گرفته اي است که خود به پرداخت. اسطوره، در معناي عادي، افسانه

 (.121:1947گیرد« )سارتر، اي در فضاي ذهني شاعر شکل مياي و افسانهعناصر اسطوره

 اي هاي غنایي نظامي گنجه. منظومه2-1

 آورد:  شمار سرایي در ادب فارسي بهسخن و تأثیرگذار در عرصۀ منظومهشاعران خوش از را باید نظامي

  اسـرارعـالم بـه تصریف و بـه نحـو  منـم دانستــه در پــرگــار عــالـم

 کنم گـر گـوش داري بـرتـو روشـن  زسر تـا پـاي ایـن دیـریـنـه گلشن

 (13 -10: 246،1377)نظامي،            

شیرین، لیلي و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه و در پنج  و الاسرار، خسروهاي نظامي مرکب از پنج مثنوي مخزنمنظومه

 بحر مختلف است.
 

 خسرو و شیرین . منظومۀ1-1-2

مسدس محذوف )مفاعیلن مفاعیلن فعولن( با این منظومه اثري داستاني از نوع غنایي و عاشقانه است که در بحر هزج 

مهري قرار نگیرد. ( بیت رشتۀ نظم درآمده است. نظامي اثري عرضه کرده که چون ویس و رامین مورد بي6500تعداد ابیات )

 داستان بخشیده، آن را سازگار با فرهنگ عصر خود کرده است.از این رو، با آب و رنگي که به 

 نونمج . منظومۀ لیلی و2-1-2

هاي کهن عربي شروع کرد. لیلي و مجنون قریب به چهار هـ.( از متن داستان584نظامي مثنوي لیلي و مجنون را در سال )

 ماه و نیم به نظم درآمده است. هزار بیت، در بحر هزج مسدس اخرب محذوف )مفعولُ مفاعلن فعولن( طي چهار

 کرمانی     های غنایی خواجوی . منظومه2-2

 همایون منظومۀ همای و .1-2-2 

هاي خواجوي کرماني است. این مثنوي به پیروي از نظامي ساخته شده و هماي و همایون، نخستین منظومه از مثنوي

«آغاز 719یون، دختر فغفور چین، است که خواجو آن را از سال »موضوع این داستان عاشقانه، عشق هماي، پسر شاه شام و هما

 (.1064: 1392سالگي به نام سلطان ابوسعید و وزیرش غیاث الدین محمد پایان برد )ذوالفقاري، «30« در »732و به سال »

 نوروزگل و . منظومۀ 2-2-2

ر هزج مسدس مقصور و محذوف به همان این مثنوي با موضوعي غنایي و عشقي بر وزن خسرو و شیرین نظامي در بح

هزادۀ ایراني به نام نوروز با دختر شاه روم به نام گل است. نهایت گل و نوروز در عشق شا سبک و سیاق سروده شده است.

 گیرد. این عشق، وصال نوروز و گل؛ حاصل آن فرزندي به نام قباد است که جاي پدر را مي

 قـصه را زیور چـنین بـست عروس  هاي چین بستکسي کو نقش صورت

 (4101: 667،1370)خواجو،          
 

 های غنایی نظامی و خواجومنظومههای . ویژگی2-3

 ها عبارتند از: مایهترین این بنهاي آن مربوط کرد. رایجمایهتوان به بنهاي غنایي فارسي را مياولین ویژگي منظومه

 عاشق شدن از طریق تصویر معشوق؛
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 شمکش مستمر عاشق و معشوق؛ک 

 سفر؛ 

 عشق با هدف ازدواج؛ 

 ها؛انواع شکواییهشکوه کردن عشاق و  

 فرستادن پیام عشاق براي یکدیگر؛ 

 جود ناصح؛و 

 ملاقات پنهاني؛ 

 گر؛یاريهمدم و  

 دسیسه؛ 

 یا غمناک. پایان خوش 
 

 گراییسازی »من« غنایی و درون. شخصی1-3-2

احساسات با تأکید بر سادگي، گوید و به بیان پرشور ربارۀ تجربۀ خویش با من شخصي خود سخن ميدر شعر غنایي شاعر د

«ي است که خویشتن را شود، »منميپردازد. »من«ي که صدایش در شعر غنایي شنیده بودن ميصراحت، توانایي بر دروني

واسطه به کسي دهد. این »من« بيبل است، نشان ميصورت چیزي که با اجتماع و عینیت در تقاکند و خود را به مشخص مي

(. شعر غنایي، کلامي نشأت گرفته از ذهنیات و 54:1395که ماهیت او به تصویر کشیده شود« )بروستر، شود مربوط نمي

بازگشت به درون خویش و حرکت از عقل به سوي ذهنیت شاعر است. نگاهي به درون خویشتن و صمیمانه در باب خود 

گرایي شود: ستایش، آرمانها ميد این ویژگيتن است. در این چهار منظومه، فاصلۀ میان عاشق و معشوق باعث وجوسخن گف

کند، شعر را از قید خورد. »من« غنایي شاعر فضاي عاطفي شعر را تقویت ميو قدرتي که در آن ساختار جنسیتي پیوند مي

 سازد:لحظۀ خوانش مخاطب جاري مي آورد و »لحظۀ غنایي« گوینده را درزمان بیرون مي

  سخـن رفـتـه چـند گــویـي چــند  بس کن اي جادوي سخن پـیـونـد

 (3: 735،1377)نظامي،                   
 

 های نظامیگرایی در منظومهسازی »من« غنایی و درون. شخصی2-3-2

اند گرایي پرداختهسازي »من« غنایي و درونیژگي شخصيدر هر چهار منظومۀ مورد پژوهش ما کم و بیش، هر دو شاعر به و

هاي شخصیتي معشوق و عاشق اهمیت داده شده است. هرچند منظومه از دید سوم شخص مفرد )شاعر یا نویسنده( ویژگيو به 

اي به اندازه هاي غنایي خود تاشود و بیشتر به خصوصیات ظاهري آنها پرداخته شده، با این حال نظامي در منظومهروایت مي

بینیم که نظامي از زبان فرهاد عاشق و زاري است. در منظومۀ خسرو و شیرین ميخصوصیات دروني عاشق و معشوق پرداخته 

 پردازد:او از عشق شیرین، به ذهنیات خود مي

 بیـنـي بـدیـن روزبدین روزم کــه مـي  مـن از عـشق تـو اي شمع شب افروز

 (                             19: 306)همان،                              
 

 گـمـان افــتـاد خــود کــآفاق من بود  رو چــون بت قبچاق من بودسبـک

 (                             19:  306)همان،                             

 گوید:کش دروني که در خود فرو رفته ميکشم در بیت زیر نظامي با بیان حالت عتاب و سرپیچي مجنون، از
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 چــون تــشـنــه ز آب زنـــدگـي دور  بـي یــار مـنــم ضـعیــف رنــجـور

 (                              4:575)همان،                                

اول شخص  رانگیز از زبان شیرین خطاب بهشود. بیتي شوآمیز رد و بدل ميگلهو شیرین سخناني عاشقانه و  بین خسرو

 مفرد، بیانگر این مسئله است:

  اه بـگشاي از من ایـن بنـدکـلیدي خو  بــساز اي بــخت، با من روزکي چند!

 (3: 399:1370)نظامي،                      

 های خواجوگرایی در منظومهسازی »من« غنایی و درون. شخصی3-3-2

است. او همانند نظامي بیان احوال خود را  اشعار خود دادهاش، کارکردي عاطفي به ان احساسات شخصيبی خواجو، با

مخاطب  است و بدون شک در سمت گوینده گیري پیام بهگیرد. جهتاز من دروني او سرچشمه مياین امر  سراید ومي

جاهایي به بیان  هاي خود دردر طول سرایش منظومهخواجو  کند. نظامي واحساس دوسویه ایجاد مي است و تأثیرگذار

ها و دور کاريها، فراموشد. خواجو از لهو و لعبپردازنسپس به خود مي معشوق و عواطف دروني عاشق واحساسات و 

 دهد.کند. او به نوعي رنگ صوفیانه به اشعارش ميافتادن از مسیر اصلي با خود زمزمه مي

 گهي گفتي و خــون فشانــدي ز چشـم  ــدي ز چشـمگهي بــاره در رود رانـ

 (                              2509:380:1370)خواجو،             
 

 اي با من آخـــر بگـــويچــرا تیــره  رويایــا ابــر تردامــــــن تیــــره

 مـــرا                               نشستـــي و بـــر بــــاد دادي  تـــو اي برف هم چون فتــادي مــرا

 (2511،2510:380)همان،                   

   شود:پیام به سوي حال دروني عاطفي شاعر کشانده مي گوید. در اینجا جهتخود )من راوي( ميگاهي خواجو از 
 

 هسـتي تـبـرا چــو خــواجـــو کننـدز   کسـاني که در نیســتي خـــو کننـــد

 (1330: 325)همان،                           
 

 شـــود شــاه گــردون تــرا مشـــتري  گر از خواجـوي بگذري چـو خواجو

 (              4243: 458)همان،                          

 عاشقانه . همراهی4-2

داري همراهي دادن بیان احساسات عاشقانه و وفا عاشقانه با نشان خوبي در مسیر همراهيشاعر عشاق منظومۀ خود را به

 کند.مي

 های نظامیمنظومه عاشقانه در . همراهی1-4-2

کند. به تري پیدا ميگیرد، جلوۀ بیشاست. هر قدر از دایرۀ عقل فاصله مي احساسي مشترک انسانهاي عاطفه عشق از

خوبي در این نایي عجین است و شاعر عشاق منظومۀ خود را بهغشود، عشق با شعر همین علت سبب جذابیت شعر غنایي مي

 کند:مهرآمیز همراهي مي وایي زنانه، لطیف ومسیر با نشان دادن بیان احساسات عاشقانه و وفاداري و آوردن محت

 زخــم تــو جــگـرنــواز مــن بــاد  عــشق تــو رقــیـب راز مـن بــاد

 چـون تــو بـسـلامتــي غمي نیـسـت   یـستبا زخـم مــن ار چـه مـرهمي ن

 (9-10: 642:1377)نظامي،                
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 کوشش عاشق است: کشش معشوق و هاي عشاق حاکي ازشکوائیه ها ومعمولاً درشتي

  بسا نـرمـي کـه در زیـر درشـتي است  درشتي کـردنم نـز خـار پـشتـي است

 (4660:  204، )همان                        

 های خواجوعاشقانه در منظومه . همراهی2-4-2

هاي کند. همان طور که از شاهد مثالنامه« یاد مياش با لفظ »عشق منظومهنوروز« خواجو از  هنگام به نظم درآوردن »گل و

 ورزد: کاربرد شعر غنایي در زندگي عاشقانه عشق ميآید، او همچون نظامي به ارائه شده برمي
 

 بــرآور از ســر ســرمــــستــي آواز  سازکه خـواجو چون تویي مرغ سخن

 نــامه«کــنــي تــرتـیب نظـم »عـشق  گــرداني چو خــامهزبــان را تــیــز 

 (                              269-268:482: 1370)خواجو،          
 

خواننده  زند کهسوز دل آهنگ مي نشیند، آنچنان ازسرایي ميعشق به نغمهپردۀ سراسر منظومۀ خود در  آنگاه خواجو در

 طلبد:خداوند عشق مي از شود ونوا ميبا خویشتن خویش هم

 مــخــمر کــن بـه عشـق آب وگلم را  مـنــور کــن بــه نـور خـود دلم را

 (             193: 478،1370)خواجو،                
 

 شود:شمرده ميجان از عشق بيپایان است و انسان تهي خواجو طریق عشق راهي بي در نظر

 کــسي کــاو دل نــدارد جــان نـدارد  طــریق عــاشــقي پــایــان نـدارد

 (934: 514)همان،                           
 

 . عاشق شدن با دیدن چهرۀ معشوق در خواب 5-2

از طریق دیدن تصویر معشوق در خواب و رؤیاست که موجب عاشق طریق شنیدن صداست و یا  آغاز حادثۀ عشقي یا از

 .شودمي شدن شخصیت اول منظومه
 

 های نظامیخواب در منظومه . عاشق شدن با دیدن چهرۀ معشوق در1-5-2

خواب با  دررو شوند یا  در کودکي با دلدار خود رو شوند، ابتدا ممکن است درعاشقان از چند راه عاشق مي ها ومعشوق

هاي غنایي نظامي منظومه چنین کاربردي در ایندیدن تصویر معشوق، عاشق شوند و یا با شنیدن صداي معشوق، عاشق شوند. 

دست خود در خواب، بشارت بهدهد خسرو با دیدن نیاي ميشیرین نشان  و خسرو وجود دارد. در ابیات پایین از منظومۀ

 شود: عمت از جمله معشوقش شیرین، داده مين ارآوردن چه

 که گفت اي تـازه خــورشید جهان تاب  نیـاي خویشــتن را دیــد در خــواب

 دهـم بــر چـار چیــزت بـشـارت مـي  اگــر شــد چــار مــولاي عـزیـزت

 (4-3: 166: 1377) نظامي،                 
 

شنیدن صدا یا دیدن تصویر معشوق است. در منظومۀ خسرو و شیرین، شیرین با تصویري  طریقعشقي به دو  شروع مواجهۀ

 شود:بیند، عاشق ميکه از خسرو مي
 ج

 نهفــتــنـدکـه آن تـمثــال را دیــوان   چـو شیـرین نـام صورت بـرد، گفتـند

 (15: 176،1370)نظامي،                    
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 های خواجوۀ معشوق در خواب در منظومه. عاشق شدن با دیدن چهر2-5-2

دنبال گوري به قصري راه  نخجیرگاه بهپذیرد که هماي در ميدر منظومۀ هماي و همایون خواجو، تشابه هنگامي صورت 

ن است چی شاه شده: »این تصویر همایون، دخترآن نوشته بیند که بالاي رو ميزیبا کند و بالاي تخت زرین تصویر بتيپیدا مي

بازد و مست عشق افتد، دل ميبر همایون مي «. چون چشم همايیافت کني معاني بسیاري خواهي چشم خود نظر به و اگر

به  شود. بنابراین مضمون عاشق شدن در خواب و رؤیا یا با دیدن چهره و یا شنیدن صداي معشوق دراین چهار منظومهمياو 

 شود:مي اشکال مختلف دیده
 ج

 بر آن صــورت از دیده گوهر فشـــاند                                ـــاي اندران نقش حیران بمــاندهم

 (588: 289،1370اجو،)خو                  

 . کشمکش مستمر عاشق و معشوق6-2

عشاق در ورزي در مقابل رنجش گرداند. عشقشعر غنایي احساسات و عواطف را به یک محدودۀ کوچک منحصر مي

دهد. از تصویرسازي عین این که عاشق یکدیگر هستند، از هم گلایه دارند و شاعر آن را به نیرومندترین شکل خود ارائه مي

دهد، شاعر را وادار ذهني از سوي شاعر با نشان دادن کنش و کشمکشي که در هر لحظه میان عاشق و معشوق روي مي

ها در ذهن شاعر و در مخاطب کند. این کشمکش عاشق و معشوق در منظومهتغییر اش به تدریج کند تا موقعیت منظومهمي

 شود:گونه بیان ميواجو، سوز و گداز نوروز از عشق گل با بیتي اینیابد. در بیت پایین از مثنوي گل و نوروز خوقوع مي

 کـه هـرگـز مثـلـش از طوفان نـدیـدم   مـن از جـادوي چشـمش آن کشــیدم

 (3913: 658)همان،                          

پردازد. بدون فراق مي وصال و در محتواي منظومۀ عاشقانه، بخشي به موضوع اصلي بیان حالات و احساسات مربوط به

استثناء، شاعر کم و بیش با به میان آوردن کشش و کوشش عاشق و معشوق به ستایش قهرمان زن پرداخته و از زیبایي و علو 

 ت او داد سخن داده است.و عظم
 

 های نظامی. کشمکش مستمر عاشق و معشوق در عشق با منظومه1-6-2

منش و اهل بزم و دسترس، زیبا، پاکدامن، وفادار، خردمند، نیک عاشقانۀ نظامي، دور از هاي غنایي ومنظومه عرایس در

 آورد:ها موجبات کشمکش مستمر عاشق و معشوق را فراهم ميهاند و این زمینشدهکشیده  تصویردوري عاشق به  مند ازگله

 ور استنباشد عــاشق آن کس کـاو صب  صــبــوري از طریق عشق دور است

 (              2924: 128:1377)نظامي،                

 

 های خواجو . کشمکش مستمر عاشق و معشوق در منظومه2-6-2

رسیدن به همان میزان که عاشق در  دارند. بهعهده تحرکي برجو نقش بسیار فعال، پویا و پرنان منظومه عاشقانۀ خواقهرما

عشق  رساند. خواجو با نشان دادن عزم هماي درمي شود، معشوق نیز به وي یاريمتحمل ميگونه سختي را وصال هر

قسمتي از « در شیرینجاکه همچون »بندد تا آنيگرو عشق او مهمایون، ترک وطن کرده و همایون با دیدن هماي دل در 

 رود:ماي مينهایت به دنبال ه و در شودآزرده از هماي ميداستان، همایون دل

 دادۀ توستدلـش ده چــون ز جــان دل  بگیـرش دست چـون افـتـادۀ تـوست

 (3264: 626: 1370)خواجو،               
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 هاي معشوقزیبایيبا وصف مایۀ عاشق شدن شاهزاده هاي نظامي، بنخواجو با منظومههاي هتشابه منظوم ها واز وِیژگي

است. خواجو در منظومۀ گل و نوروز، به پیگیري مستمر عاشق در راه رسیدن به معشوق اي درآمده افسانهشکل است که به 

 خوفي هم به عالم بالا دارد. خود، شوق و

 عـالــم تـحـفـۀ ســوداي او ساخت دو  ي او بـاخـــتدل و جـان در ره سودا

 سفتژگان سنگ ميو زین حسرت به م  گفترفت و ميجهان مي خواجو ازچو 

 (1782 -1781: 553)همان،                  

 . دور شدن از زادگاه با سفر 7-2

الگو و اولین اقدام شاعر براي دیدار عاشق و معشوق عنوان یک کهن از تشابهات رایج در این چهار منظومه حوادث سفر به 

کرد. عشاق براي دیدار یکدیگر در سفر با  اشارهاین چهار منظومه هاي ویژگي از عنوان یکيبه سفر مایۀ بن به توان است مي

سرنوشت عاشق و معشوق ابتداي  شوند. به دریا افتادن، اسیر شدن، جنگ با موجوداتي مانند دیو و اژدهاخطراتي مواجه مي

 سفر با انتهاي آن متفاوت است.
 

 های نظامی. دور شدن از زادگاه با سفر در منظومه1-7-2

رفتن او به  معشوق انتهاي سفر یکسانند. کوچ شیرین ومعشوقِ ابتداي سفر، با عاشق و هر دو منظومۀ نظامي، عاشق و 

 شود:مدائن، باعث تحول خاصي در او نمي

 زده شــاپور بــر فــتــراک او دســت  ــه گـلـگـون رونــده رخت بربستب

 کنـیـزي چـنـد را بـا خـویشتـن بـــرد   بفشردو زان خـوبـان چــو در ره پاي 

 (10-9: 265:1377)نظامي،                
 

خانۀ کعبه تحول خاصي در او صورت به گاه بعد از رفتن مجنون با پدر مجنون نظامي، آنمنظومۀ لیلي و همچنین در 

 نویسند:ميهم نامه  هنگام دوري، بهشود. عشاق نیز پذیرد، بلکه عشقش به لیلي دو چندان مينمي

 بنـشـانــد چـو مــاه در یـکــي مــهد  فـرزنــد عــزیــز را بــه صـد جــهـد

 حلقـه بــر گـوش چـون کـعـبـه نـهـاد   آمد سـوي کـعبـه سـیـنـه بــر جوش

 (13-12: 549)همان،                        

 های خواجو. دور شدن از زادگاه با سفر در منظومه2-7-2

اند. روم برگزیده شده سرزمین چین واند و از نوروز شاهزادگان غیر ایرانيمنظومۀ غنایي خواجو، معشوق هماي و در دو 

شود و این برخاسته ساز این عشق ميزمینه معشوق، انزد است. تصویر اي بودن زبافسانهو زیبایي، دوري معشوق چیني به 

همایون هاي هماي و منظومه معشوق دراست. تحول عاشق و  ادب فارسياز شهرت چین به داشتن صورتگران زبردست در 

و  موجوداتي مانند دیو جنگ باشدن و دریا افتادن، اسیر ابتداي سفر با انتهاي آن متفاوت است. به خواجو در  نوروزو  و گل

گردند. معمولاً شاعر منظومه را با تر ميپایان داستان پختهمعشوق در  عاشق وشود. مي منظومه دیدهاین دو اژدها در 

 کند:پروراندن حوادثي عجین مي

 بسـتـه بـا دل ریـش سـفـر را نقــش   خــیـــال راه روم آورده در پــیـــش

 (2157: 572: 1370)خواجو،              

آن که چندي رود، پس از تاخت ميدشت وسیع به شکار آهو با اسب خود در پي در همایون، هماي و  همايمنظومۀ  در

آن  شود. نامدل عاشق او مينه صد دل  یک افتد کهزیبارو ميزاد یک پري شود، چشمش بهميخود دور  از کاروان همراه
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کوتاه او با همایون سبب  دیدارشاه، شاه چین است و این سفر یکروزه و دختر فغفوراست. همایون هم  پریزاد زیبا همایون

 شود:چین ميمسافرت هماي به 

 پـس آنگه بـه سـرحـد چین زد عـلم  رانـد بــا درد و غـمبـدین گونـه مـي

 (1312: 324)همان،                          

ها ساده است. قهرمان چرخند. طرح اصلي منظومهاي ناشناخته و گمنام ميمحور معشوقه هر دو منظومۀ عاشقانۀ خواجو، بر

زد خیشود. سپس عاشق بر ميتنها با شنیدن نام یا وصف جمال معشوق متعلق به سرزمیني دوردست، در دام عشقش گرفتار مي

چه به این دو منظومه رسند. آنکار، به وصال هم ميافتد تا به معشوق بپیوندد و در نهایت به یُمن استقامت و پشتبه راه ميو 

 اي دور از معشوق که در نهایت با ازدواج، عاشق وبخشد، فاصلۀ جغرافیایي عاشق و معشوق است، عاشق شاهزادهتحرک مي

 رسد:معشوق به پایان مي
 

 لــب دجــلـــه و راه بـــغــداد گـیر  رک ایـن مـحنـت آبـاد گـیرو تــبــر

 (1330:  324)همان،                         

 . آیین ازدواج 8-2

هاي »هماي و « نظامي و مثنوي»خسرو و شیرینپذیرد. در منظومۀ هدف ازدواج صورت ميعشق در این چهار منظومه با 

 رسند.اجو، در نهایت؛ عاشق و معشوق به وصال هم مينوروز« خوهمایون و گل و 
 

 های نظامی . آیین ازدواج در منظومه1-8-2

شود، حتي مراسم آن نیز منطبق ميشائبه شروع بيبینانه، پاک و عشقي زمیني، واقعو وصال با عشق نظامي  هايمنظومهدر 

ها پیش بااهمیت سدهموضوع وصلت، از  درکابین که یا وضوع »مهریه« مکه و ملي است، چنانبرآداب و مراسم و سنن قوي 

 هستیم: روبرو ویژگي  همیننظامي با  و شیرینخسرو منظومۀ شود. در و ميشده ميتلقي 

 نخواهم شــد مــگـر جـفـت حلالش  ق جمالشکـه گـر خـون گریم ز عشـ

 (24: 221:1377)نظامي،                     

ها صرفاً وصال جسماني نیست، بلکه این منظومه گیرد که انتظار عاشق و معشوق درجا سرچشمه ميآن ازاین ویژگي 

ورزند. مبادرت نميآن باشند، به حلال« هم نشده  که »جفتاست. رابطۀ زناشویي زماني امري مقدس  است وتشکیل خانواده 

 کار بردن آیین مقدس ازدواج در است. بهکننده از واکنش شیرین دارد، تعیینکه نظامي انو با توصیفي هاي میهن بپنددقت در 

 شود:ده شود تا روشني بیشتري به موضوع بخشیها موجب ميمنظومه

  بیـفـکـنـدنـد چـون بــویش بــر گرفتنـد  بـسا گل را که نغــز و تـــر گرفـتـنـد

 زنـاشـویـي بـه از مـعــشــــــوقه بـازي  وقـــت سرفرازي تـو خـود داني کـه

 (                        20 -16: 221)همان،                          

اش، دارد و صرف نظر از نتیجه لیلي و مجنون به ماجراي خواستگاري مجنون از لیلي اشاره در ابیات پایین نظامي با مثنوي

 نهد: مي آیین مقدس را ارجدر مجنون با پایبندي به رسوم خواستگاري، این ابتدا از زبان پ

 فــرزنــد تــو را ز بــهـر فـــرزنــد   خـواهم بــه طریق مهــر و پــیـونـد

 (21: 542)همان،                              
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عقد  تصمیم پدرش، بهخلاف راي و نظر خود، به بر خواسته وناکه  و مجنون« از زبان لیلي »لیليدر مثنوي  همچنین، نظامي

 ماند.ادراک خود، بین عشق و وظیفه سر درگم مياحساسات و است، با کشمکش آمده شخص دیگري در 

 

 های خواجو. آیین مقدس ازدواج در منظومه2-8-2

ها پس از تحمل سختي جا نیز همایوننهد. در آنج ميو همایون به این آیین اردر این مورد خواجو نیز با منظومۀ هماي 

 پردازد:مي داد وعدل  و به شودمينصیبش جهانگیر نام به گذرد و پسري مي رسد، ساليوصال معشوق مي به

 ز درج مهــي گــــــوهــري آبنـــاک  ز بـــرج شهي اختــــري تابنــــاک

 بین خـویشش نشــاند                              جهــان بر جهـان  ر خــواندجهــانجو به نامش جهـانگی

 (4209-4208: 457:1370)خواجو،       

پردازد، مهران همین آیین مقدس، به ازدواج »نوروز« و »گل« مي پایبندي به و نوروز خود، با اشاره وخواجو در منظومۀ گل 

 آورد:او در ميعقد به است، همان شب گل را او شاهزاده یابد که يمدرقیصر  کند و چوننوروز را معرفي مي

 دو سـیـمین تـن دو سر در یـک گریبان  دو نسریـن بر دو گـل در یک گلستان

 (                             4482: 676: 1370)همان،                  

رسند و صاحب هم مي معشوق بهپذیرد. معمولاً عاشق و ازدواج صورت مي هاي فارسي عشق اغلب با هدفمنظومهدر 

تصدیق همین ، به مثنوي گل و نوروزاست. خواجو با  هاي ایراني بر بقاي نسل تأکید شدهمثنوي که درشوند فرزند پسر مي

 آورد:       هم ميدین احمدي پرداخته و موجبات تجدید عقد و نکاحِ گل و نوروز را فراسنت بر 

  مـعـیـن کـرد مِهر و عقــــد بســتـش  بـه رسـم مـوبـدان بـگرفت دسـتـش

 (1049: 519)همان،                          

 کاملاً به هر چهار منظومه مناسبات عاشق و معشوق در عرف بنیادین جامعه درمسائل اخلاقي و توجه به اهمیت دادن به 

 خورد. چشم مي
 

 کردن عشاق  . شکوه9-2

ها، از جور و شکوائیه است که انواعي دارد. نوعي از این شکوههاي هر چهارمنظومۀ مورد پژوهش، وجه از دیگر شباهت

 کند:هاي خود را با عناصر طبیعت بیان ميآید. گاهي عاشق شکوهوجود ميجفاي یکي از عشاق به 

 بدینسـان خـویــش را بــر بــاد دادم   فتادم مـن آن خـاکـم کـه بــر صـحرا

 (1820: 555: 1370)خواجو،              

 

 های نظامیکردن عشاق در منظومه . شکوه1-9-2

با مریم )دختر قیصر سبب ازدواجش و فایي خسرو، به بيو شیرین، از شکوه و عتاب شیرین در  منظومۀ خسرونظامي در 

 کند:گونه بیان مياخرسندي شیرین از این واقعه اینگوید و نروم( مي

 پـشیمانم، خطـا کــردم، چــه تــدبــیـر  تــقـدیرنــبـودم عــاشق، ار بــودم بـه

 دروغـي گفتم او خـود راسـت پنداشــت  مزاحي کـردم، او درخـواست پنداشت

 (11-10، 284:1377)نظامي،                  
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حال نابسامان و بخت ناموافق پردازد و با شکوه از آمیز مجنون ميجنونتوجیه رفتار مجنون به ومۀ لیلي و منظنظامي در 

 گوید:مجنون در مخالفت با ازدواج او با لیلي مي

 بــدبــخـتـي را ز خــود کــه شـویـد  بــخــت بــد مــن مــرا بــجــوید

 (6، 558، )همان                              

 های خواجو کردن عشاق در منظومه . شکوه2-9-2

شکوۀ همایون از هماي اش به منظومهدر  هاي نظامي، خواجو نیزکردن عشاق با منظومه در بیان تشابه ویژگي شکوه

رود که مورد گله ينزد همایون مکند، سپس به رخ دختر سهیل جهانسوز سر ميپردازد. هنگامي که هماي سه روز با سمن مي

زاري  دهد و از فراق یار ناله وميمعشوق، شکوه سر  شود. خواجو در منظومۀ گل و نوروز از زبان عاشق وکایت واقع ميشو 

 کند:مي

 تر نیــستز روز بــیـــدلان تــاریک  شب تـاریـک روزان را سـحر نیـست

 کــه گـویـمـان نـدانـم بــا غـم پـنـه  دواي دل نــدانــم از کــه جــویــم

 (3526-3522: 639:1370)خواجو،       

ها، از جور و جفاي یکي از عشاق به کند. نوعي از این شکوههاي خود را با عناصر طبیعت بیان ميگاهي عاشق شکوه

 گوید:ميجا که دهد، آنخبري از حال عاشق شکوه سر ميآید، گل در بيوجود مي

  تـو هـشـیـاري چـه دانـي حال مستان  پـرسـتـانتـي مـزن بـا مـي دم از مـس

 (2267: 626)همان،                          

 . حضور ناصح 10-2

کنند. ناصحان هاي مشترک این پنج منظومۀ عاشقانه وجود ناصح یا ناصحاني است که عاشق را از عشق منع ميمایهاز بن

 همراهان او باشند.ق یا ممکن است پدر و مادر عاش

 های نظامی. حضور ناصح در منظومه1-10-2

منظومۀ عاشقانۀ خسرو و شیرین نظامي، میهن بانو ملکۀ دهند. در سازند و بیم ميناصحان عشاق را از عواقب عشق آگاه مي

ن هم خود ارزش این شیری و شیرین است. کنندۀ مؤثر در عشق خسروعهده دارد، نصیحتارمن که سرپرستي شیرین را به 

 داند:پند را مي

 نــهاد ایـن پند را چون حلقه در گوش  چون نوش کرد این پندگوششیرین چو 

 (9:261:1377)نظامي ،                      

 

 های خواجو. حضور ناصح در منظومه2-10-2

جستن پدر  شود و نیز یاريپدر عاشق دیده مي شهاي نظامي، در نقهاي خواجو همانند منظومهوجود ناصحان در منظومه

است و در ابتدا سعي بر این است که او را از  ها آمدهشکلي در آغاز منظومهاز اشخاص دیگر، همچون همزاد و همراه او به 

 دارند:این عشق باز 

 دل خستـــه در بـــحر خــــون افکني  چــرا خـویش را در جنــــون افکني

 (                      292: 640:1370)خواجو،                  



 58-77/  1403زمستان ، پنجاه و سه، شمارة چهاردهمتخصصي مطالعات زبان و ادبيات غنایي، سال  -فصلنامۀ علمي /71

 

 

عشق خود ثابت قدم است و پا در وجود ناصحان در باز داشتن نوروز از سفر و بدنبال معشوق رفتن مؤثر نیست، او در 

 نهد:راه سفر مي

 حکایـت تـاکـي و افـسانـه تــا چـنــد  مـده پـنـدم کـه عـاشق نشنـود پـنــد

 (                             1804: 555: 1370)خواجو،              

 . ملاقات پنهانی عاشق و معشوق11-2

 های نظامی. ملاقات پنهانی عاشق و معشوق در منظومه1-11-2

و این کند و شیرین، خسرو براي اولین بار هنگام شستن شیرین در آب، از او پنهاني دیدار ميدر منظومۀ عاشقانۀ خسرو 

 افتد:معشوق با اولین مواجهۀ عشاق اتفاق ميدیدار پنهاني بین عاشق و 

 کـه بــاشـد جــاي آن مــه بـــر ثــریا        عـروسـي دیــد چـون مـاهي مـهیــا

 (11: 193:1377)نظامي،                     

کند که مجنون را به از پیر درخواست مينشیند و يمجنون ملیلي پنهان از چشم مجنون و از ترس بدگویان با فاصله از 

اي عاشقانه سر شناسد. سپس با آهنگي حزین شکوهسرایي وا دارد. مجنون در حضور عشق خود، لیلي سر از پا نميغزل

 دهد:مي

 ایــن بــیـتـک چـنــد را ســرآغـــاز  کــرد آن گـهــي از نــشـــیــد آواز

 (12:655)همان،                            

 های خواجو . ملاقات پنهانی عاشق و معشوق در منظومه2-11-2

آید که هماي قصد دارد همراه فغفور شاه ميهمایون زماني پیش  و هماي ملاقات پنهاني بین عاشق و معشوق، در مثنوي

 :شتابدار همایون ميدیدپنهاني به کند و شکار رود، هماي تمارض مي به

 دل از شــاه و نخجیــرگــه بـرگـرفـت                                زار ره بــرگــرفتبــه بــاغ سمــن

 (1978: 355:1370)خواجو،              

خواب است و رود. گل در مي شبستان گلرسم عیاران به  بهمنظومۀ گل و نوروز نیز، نوروز شبانه پنهاني  همچنین در

کرده و از  دست »گل«خاتم خسروان خود را به  حال انگشتري و آید، درشود. چون به خود باز مينوروز محو جمال او مي

 رود:قصر بیرون مي

 چــو مــه شــد در لبـــاس شب روانه  از آشیــانهبــرون آمــد چـــو مرغ 

 (1804: 555)همان،                         
 

 رسانی و همراهی عاشقانه  . یاری12-2

ساز رفع مشکلات رساني و همراهي عاشقانه، حضور فعالانۀ یاور قهرمان است که زمینهنکتۀ مهم و اساسي در زمینۀ یاري

کند و به هاي غنایي ایفاي نقش ميهاي عشق است که در منظومهمایهشود. همدم و یاریگر، یکي دیگر از بنحل مسائل ميو 

رسان دیدار عاشق و معشوق ند. در مثنوي لیلي و مجنون نظامي، پیري یاريهدف خود برسرساند تا به عشاق کمک مي

 شود:مي

 گــري نــکـرد تـقــصـیــر کـز چـاره  نـاگـاه پــدیــد شــد همــان پــیـر

 جــویــــانهنــجــارنــمــاي و راه  در راه و روش چـو خـضـرپــویــان

 (10-9: 1377:652)نظامي،                 
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 های نظامیرسانی و همراهی عاشقانه در منظومه. یاری1-12-2

رسانند تا به هدف خود برسند. کنند که همراه عاشق و معشوق هستند و به آنان کمک مياشخاصي عاشقانه ایفاي نقش مي

 گر عشاق هستند: مجنون نظامي، همراه و یاري مۀ لیلي وشاپور و میهن بانو در منظومۀ خسرو و شیرین و نوفل در منظو

 کــه دائـم بــاد خـسرو شاد و خندان      زمــیــن بــوسیــد شــاپور سخندان

 (7: 172)همان،                              

یاریگري از مجنون وارد طرفداري و پردازد، او که به در مثنوي لیلي و مجنون، نظامي به شرح ستیز نوفل با قبیلۀ لیلي مي

 رسان عاشق است:نوعي یاریگر و یاري است، به این معرکه شده

 ور نـــه مـــن و تــیـــغ لاابـــا لــي  لــیــلي بـــه مــن آوریـــد حـالـي

 (14: 575:1377)نظامي،                    

 های خواجو رسانی و همراهی عاشقانه در منظومه. یاری2-12-2

 رسان او هستند:یاريفهرشاه پسر عموي منوشنگ شاه در تمام مراحل سفر یاریگر و بهزاد، همزاد هماي و 

 

 گـرانـمــایه بــهــزاد با فهـــرشــــاه  روان گشتــه با شــاه گـیـتـي پــنــاه

           (                                        1164: 317:1370)خواجو،                

 گر نوروز هستند:در منظومۀ گل و نوروز خواجو، لهراسب و فرزندش مهران همراه و یاري

 پـــویــد ایــنش پــیش گیـردوگـر او   اگـر او مـویــد ایـنش پــیش مـیــرد

 
 

 (1269: 529)همان،                         

 ، نیرنگ و جادوکاربردن خدعه. به 13-2

 های نظامی، نیرنگ و جادو در منظومهکاربردن خدعهبه .1-13-2

ها خبر دروغین مرگ معشوق به فرهاد در کند، یکي از این دسیسههاي نظامي را دو چندان ميمایۀ جذابیت منظومهاین بن

 مثنوي خسرو و شیرین نظامي است: 

 چـند                        نشسـت و زد دریـن معـنـي دمـي  ز نـزدیکـان خـود بـا محـرمي چـنـد

 بـدیـن مهــره چـگـونـه مهـره بــازیم   کـه بـا ایـن مـرد سـودایي چـه سازیم

 (8-7: 1377:300)نظامي،                   
 

 های خواجو کاربردن خدعه و نیرنگ و جادو در منظومه . به2-13-2

 کند:رگ دروغین او را اعلام ميخبر مفغفور شاه، همایون را در سردابه پنهان و 

 گلشن بـــه گلخــــن درانــداختشز   چو گنجي به کُنجي مکـان سـاختش

 (                   3227:423:1370)خواجو،                 

 گذارد:با خبر مرگ دروغین همایون، هماي پس از شنیدن این خبر سر به بیابان مي

 چــو دیوانه در کـوه و صحـــرا فتــاد   را نهــادز دیوانگي ســــر به صحــــ

 (3303: 416)همان،                         
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بوسیلۀ طوفان جادو و زنداني کردن او کاربردن خدعه و نیرنگ و جادو در منظومۀ گل و نوروزِ خواجو، با طلسم گل به 

 سازد:، بهزاد را پس از کشتن طوفان جادو از بند رها ميشود، گل و یاریگر خودخورد، سپس نوروز وارد عمل ميرقم مي

 نـــبـــاشد جز تو کس را این میــسر   بــه دســت تــست قـتل آن فسونگر

 (3896: 657)همان،                          

هماي خبر جادو به نام زند گري به دژ زرینه، محل پنهان شدن جادوو همایون، از مکان هماي منظومۀ سعدان بازرگان در 

 آورد:        شدن دختر خاقان چین، همایون، را ميدهد و خبر از اسیر مي

 مـرا هـمچـو بـاد از زمـیـن درربـــود  شـبي زنـد جـادو کـمین بـرگـــشود

 (1589: 337)همان،                          

 آلود و انزواطلبی. فضای غم14-2

 نظامیهای آلود و انزواطلبانه در منظومهدر فضای غم . تشابه1-14-2

پردازد؛ با این که گاهي مجالس بزم و عشرت توصیف در اشعاري از نظامي که به بیان احساسات مربوط به وصال و فراق مي

فضاي داستان  کند، اما نوعي غم دروني بر وجود عاشق مستولي است که برها احساس شادي ميشود و انسان با شنیدن آنمي

 اثرگذار است: 

 فــسون هردو را بــر یــخ نـــوشـتــم  خ شد سرشتـمزبس سردي، که چون ی

 دانم کـه چــون است                              مـن غمخـوار مي  غمش را کـز شکیبـایـي فــزون است

 (2-1: 389،1377)نظامي،                   

آزردن  رنج کشیدن و ابیاتي؛ جگر خوردن، غم خوردن،انزواطلبانه در خسرو و شیرین نظامي با آلود و شرح فضاي غم 

 است: عاشق در جاي جاي این منظومه آمده 

  ز تــو خوشـتـر جگـرخـواري نـدارم  جگـر خـور کـز تـو بـه یـاري نـدارم

 (2156: 95)همان،                            

 گوید:       خوردن و غمگین بودن فرهاد سخن ميخسرو و شیرین از خون خوردن، غصه نظامي در منظومۀ 

  غـریـبـم آخـر اي مـن خـاک شهـرت  مخور خونم کـه خون خوردم ز بهرت

 (15: 308)همان،                             

 شود: انزواي دروني مياندوه و و ، دچار غم شده کارش افتاده و مانع از رسیدن او به لیليدر  بیند گرهمجنون وقتي مي

 نـظـارگــیــان شــدنــــد غـمنـــاک  ایـن گــفت و فـتـاد بـر ســر خــاک

 (16: 548)همان،                   

 هد.دبا آهنگي حزین شکوۀ عاشقانه سر مي آن لحظه مجنون که به گواهي دل خود حضور لیلي را دریافته است. در

 دار تــوئــیــم غــم نــداریـــمغــم  جــز در غــم تــو قـــدم نــداریــم

 (3،: 656)همان،                              
 

 های خواجوآلود و انزواطلبانه در منظومه. تشابه در فضای غم 2-14-2

پردازد. وصف مجالس بزم که انسان معمولاً با ميبیان احساسات فراق و هجر یا وصال هاي غنایي این فضا به مثنويدر 

شود. آلودگي فضاي منظومه مياست که باعث غمکند، اما نوعي غم دروني بر زبان عاشق جاري شنیدن آن احساس طرب مي
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وروز« شود. »نتر دیده ميهاي سبک عراقي بازتاب آن ملموسمثنوياین غم بازتاب غم و اندوه، درد و رنج شاعر است که در 

 روم و رسیدن به »گل« است:جویي براي سفر به رفته و به دنبال چارهدر انزواي غم دروني خود در عشق »گل«، فرو 

 چـو گوهـر خاطـرم در کـان گرفتـست                         دلم چـون شـمع در ایـوان گرفـتـست

 (730: 1370،504)خواجو،                  

عاشقانه، هایي است، منظومه مطرح شدهخواجو  همایون و گل ونوروزهاي هماي و در منظومه چه از مجموعۀ آن

سازد، مي ايکه در طاس عشق و عرفان نظري افتاده، منظومهدر انزواي دروني خود است. خواجو  انگیزشگفتماجراجویانه و 

هاي هماي و همایون و گل و نوروز که با طبع ملول و ماجراپسند م منظومههاي عاشقانه و عارفانه و پرماجرا، آن هبا قصه

آورد. از فراهم مي هاي زمانه راها و ملاللااقل موجبات انصراف، از افسردگي خواجو و مردمان روزگار خود سازگار است و

 خورد:اندوه به آسمان گره ميهنگام غم و شق به نگاه خواجو سرنوشت عا

  ازیـن پـیـروزه پــیــروزي نـبـیــنـي  ـروز ارچـه بـا تـاج و نگـینيچـو فـیـ

 (2470: 587:1370)خواجو،                

 است:        ازحالات عشاق اندوه بخشياشک ریختن و 

  زمـرد را بــه لـعــل نـاب تــر کــرد  زمـژگـان آستـیـن را پـر گـهر کــرد

 (3266: 626)همان،                          

 راند:ناپایداري روزگار سخن مي انزواطلبانه با تنوع در ابیات از آلود وخواجو در فضایي غم

 بمـیــري چــون زمــانه گـویدت میر!  وگـــر بــاشــي امیـر روم و کشمیر

 (1918:560)همان،                           

 اصلی های. تمرکز بر روی شخصیت15-2

 های نظامی های اصلی در منظومه. تمرکز بر روی شخصیت1-15-2

کند. راحتي ارتباط برقرار ميکند، شخصیت دلخواه نظامي با مخاطب نیز به ها را شفاف و روان معرفي مينظامي شخصیت

بینیم که چگونه ا شیرین ميقصۀ فرهاد ب و این هنر خلاقیت نظامي است. درشود اعر به مخاطب منتقل ميجا حس شدر این

 شود: فرهاد و کوهکن معرفي مي با ایجاز شخصیت و شغل و دانش فرهاد، با عناوین مهندس، مرد استاد، فرزانه

 زانه فــرهـاد جــوانــي نـــام او فـــر  که هست اینـجا مهـنـدس مرد اســتاد

 (19: 290:1377)نظامي،                     

 کـزو آمــد خـلایـق را شــکــوهــي   وهـکـن مـانـنـد کــوهيدرآمــد کــ

 (18: 291)همان،                            

هاي پردازد و از جنبهبه بیان جمال و احوال او مينظامي همچنین در منظومۀ لیلي و مجنون با توصیف کنایي شخصیت لیلي، 

 گوید:ظاهري و زیبارویي او مي

 شـــاهـنــشــه ملــک خـوبــرویــي  ــر آیــت نــکـــویــيســـر دفــت

 (4: 560)همان،                              

 شود.گونه وصف ميدر نگاه نظامي، شخصیت مجنون این

 زنـــجــیـري کــوي عــشـق بــازي   مــــستــــوري راه دلـــنـــــوازي

 (21: 537ن،)هما                             
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 های خواجومنظومههای اصلی در .تمرکز بر روی شخصیت2-15-2

شوند. از نظر یاکوبسن شوند و خود نیز دگرگون ميپذیرفته ميیابند، ها در ذهن پرورش ميبا مهارت خواجو، شخصیت

اشخاص ارتباطي تنگاتنگ با شاعر  و گوها و رفتارطریق توصیفات، گفت مخاطب دوسویه است. خواننده از پیام بین شاعر و 

هاي توجه روي جنبهآثار غنایي خواجو مهم است، تأکید و چه در شود. آنکند؛ حس شاعر و مخاطب مشترک ميبرقرار مي

نوروز گل و مایون، ه هاي خواجو یعني، هماي وشخصیتي افراد است. حضور شخصیت اول منظومهاخلاقي و ظاهري و 

هاي هاي ظاهري شخصیتجنبهروي لحاظ »تمرکز بر مجنون به ظومۀ عاشقانۀ نظامي، خسرو و شیرین و لیلي و نسبت به دو من

هاي زیبارو، جنگاور، عاشق زاده، هماي و همایون، شهزاده، شهنشه با ویژگياصلي پربسامدتر است؛ زیرا که با عنوان ملک

 (: 147:1401پور،است« )فریدوني، رزاق دههاي مختلف منظومه ذکر شآن در قسمتپیشه و مانند 

 فـــروزان مـــهي ز آسمـــــان مــهي  چــه گــویم جـواني چـو سـرو سهي

 (                    563:  288: 1370)خواجو،               

 

 های غنایی در چهار مثنوی. مقایسه بسامد ویژگی2-16

صورت دو به هاي غنایي در هر چهار مثنوي که بهو درصد تأثیر از بسامد ویژگي مطابق عناوین آورده شده در جدول، آمار

 کنیم:را مشاهده مي دست آمدهنتایج بهاند، در ادامه دو با هم مقایسه شده

 
 هاي غنایي: آمار و درصد بسامد ویژگي1-1جدول 

 جمع
پایان 

 خوش

غم و 

 انزواطلبي
 شکوه

کشمکش 

 عاشقانه

نیرنگ 

و 

 خدعه

ات ملاق

 پنهاني

رفتن 

 به

 سفر

 حضور

 ناصح

همراهي 

 عاشقانه

خواب 

رؤیا و 

 تمثال

 مقایسه منظومه

خسرو و  10 10 10 10 7 7 10 10 7 7 88

 شیرین
 مقایسه

 1/7 1/7 9/9 9/9 1/7 1/7 9/9 9/9 9/9 9/9 

گل و  7 10 7 10 7 7 7 5 5 10 75

 1/7 9/9 1/7 9/9 1/7 1/7 1/7 1/5 1/5 9/9  نوروز

لیلي و  5 7 10 5 10 5 10 10 10 5 77

 مجنون
 مقایسه

 1/5 1/10 9/9 9/9 1/5 9/9 1/5 9/9 1/7 1/5 

هماي و  10 5 7 10 5 7 10 7 7 10 78

 9/9 1/5 1/7 9/9 1/5 1/7 9/9 1/7 1/7 9/9  همایون

خسرو و  10 10 10 10 7 7 10 10 7 7 88

 شیرین
 مقایسه

 1/7 1/7 9/9 9/9 1/7 1/7 9/9 9/9 9/9 9/9 

هماي و  10 5 7 10 5 7 10 7 7 10 78

 9/9 1/5 1/7 9/9 1/5 1/7 9/9 1/7 1/7 9/9  همایون

لیلي و  5 7 10 5 10 5 10 10 10 5 77

 مجنون
 مقایسه

 1/5 9/9 9/9 9/9 1/5 9/9 1/5 9/9 1/7 1/5 

گل و  7 10 7 10 7 7 7 5 5 10 75

 1/7 9/9 1/7 9/9 1/7 1/7 1/7 1/5 1/5 9/9  نوروز

 



 نیت و دیگرانمرتضي خوش / کرماني گل و نوروز خواجوي نظامي گنجوي با هماي و همایون ومجنون  عناصر غنایي در خسرو و شیرین، لیلي و مقایسۀ /76

 

 گیری. نتیجه3

وضوح با کمي بالا و پایین شدن غنایي تعریف شده در این پژوهش بههاي مایهپذیرفته بیانگر آن است که بنتحلیل صورت

ل آمار گونه که جدودارند. همانهاي غنایي قرار هاي منظومهدهد، هر چهار مثنوي در جرگۀ خاص ویژگيها نشان ميمؤلفه

ار منظومه، مثنوي صورت ضعیف، متوسط و قوي مشخص شده، در بین چهدهد، سنجش، میانگین و تناسبي که بهنشان مي

هاي غنایي است. منظومهگرفته هاي غنایي در بسامد بالاتري قرارمایهها در پرداختن به بن»خسرو و شیرین« از دیگر منظومه

 دهند. ميعاشقانه« ارائه و بیان »رابطۀ  مفهوم »عشق«متفاوت، به دو روش و رویکرد نظامي و خواجو، 

توصیفات ظاهري معشوق  است. او به رابطۀ دوسویۀ »عاشق و معشوق« پرداختهي عاشقانه به هاشیوۀ داستاننظامي با 

اوضاع و تحولات اجتماعي رفاني و عدیدگاه  مفهوم عاشق و معشوق« و »عشق«، تأثیر پذیرفته از پردازد. نگرش خواجو بهمي

هاي عارفانه، متعالي و آسماني است. مهمترین شاخصه زمیني است و گاه سیاسي دورۀ اوست. زبان خواجو، گاه عاشقانه و

اند، عبارتند از: فعال بودن عاشق و معشوق، عاشق شدن در هاي نظامي و خواجو با هم مشترکادب غنایي که در منظومه

 است.  مدهها که با وجود تشابهاتي آمنظومهویر، درگیري مستمر عاشق و معشوق، سفر، عشق با هدف ازدواج در خواب یا تص

آور اي، عیاري عاشقانه و ملالهایي افسانهکند با منظومهمثنوي خواجو، مخاطب ابتدا احساس مي با نگاهي ابتدایي به دو

شد که ها و سپس با خوانش متن اصلي معلوم خواهد گذاري منظومهابتدا از نامروبروست اما با تأمل و دقت نظر موشکافانه، 

است. قصۀ شده  اي خلاقانه سرودههایي چند وجهي با شیوهاي با محتوایي غنایي همراه با مهارتو منظومهاثر خواج دو در هر

دهد. این فقر در مي هاي داستاني نشانمایهر در بنهاي تام و تمام یک منظومۀ غنایي را با کمي فقهاي خواجو ویژگيمنظومه

مشترک هایي که بین هر چهار منظومه مایهشود. از بننمينون« نظامي مشاهده مج و و شیرین« و »لیلي هاي »خسرومنظومه

 هاي گریز و ناگزیر اوست.است، شاه و آرزوي فرزندآوري پسر؛ سپس عاشق شدن شاهزاده و کنش

دنبال کنند و به ميبا انگیزه و هوشیار و باتوان عمل  کهبینیم، هماي و نوروز هستند هاي خواجو ميمنظومهکه در  عاشقاني

در پایان  کنند وميبرابر معشوق برابري  زنند و درماجراجویي مي هراسند، دست بهها نميروند، از مصیبتهدف خود مي

سوي  ها بهمنظومهرسند. ذهن نظامي در وصال معشوق خود ميمجنون«، به لیلي و خصوص »هاي نظامي بهبرخلاف منظومه

تلطیف عواطف و تربیت خود در  بزميهاي با منظومه، ولي ذهنیت خواجو به عرفان نزدیک است. نظامي حکمت سوق دارد

برند. در دو منظومۀ گي با یکدیگر بهره ميکوشد. به همین جهت تصاویر شعري نظامي از تناسب و هماهناخلاقي و انساني مي

کل دیگري است. خواجو از اسلوب شاعران و متقدمان قبل از غنایي »هماي و همایون و گل و نوروز« خواجو مسئله به ش

ها در اشعار خیال و تصویرسازي خودش بهره جُسته، زیرکي در به کار بردن کلمات چندپهلو ابداع تصویرهاي خیالي و صور

ن به اشیا و خود نوعي تازگي ایجاد کرده است. در اشعار حسي و عاطفي خود، تجربۀ مستقیم ندارد و شخصیت بخشیدخواج

 شعر کرده است. حرکت در هاي غیرانساني ایجاد نوعيو پدیده
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